
اخبار كشور

خبر ویژه
فقط می دانم که مخالفم!

برخی از غربگرایان در اعتراض به نظر کیهان درباره بی اعتبار بودن مکانیسم ماشه 
واکنشی داشته اند که نه فقط از بی اطلاعی آنها خبر می دهد، بلکه خنده دار هم هست. 
کیهان با استناد به یک اصل شناخته شده در حقوق بین الملل نشان داده بود که بعد 
از خروج آمریکا از برجام، این معاهده از اعتبار افتاده است بنابراین مکانیسم ماشه نیز 

که برگرفته از برجام است فاقد اعتبار خواهد بود. 
یکی از این جماعت گفته اســت » برخی جریان های سیاسی در داخل کشور با 
بی اعتنایی آشکار نسبت به تهدید فعال سازی مکانیسم ماشه، آن را کم اهمیت جلوه 
می دهند. اما این موضوع، خطری جدی برای معیشت مردم، سرمایه گذاری خارجی و 
آینده تعاملات ایران با جهان خواهد بود « که باید گفت، برخلاف ادعای ایشان، کیهان 
مکانیسم ماشه را » کم اهمیت«! ندانسته، بلکه آن را غیر قانونی و فاقد اعتبار معرفی 
کرده اســت و به همین علت بر بی اعتباری آن تاکید کرده و از مســئولان خواســته 
است این بی اعتباری را در مجامع بین المللی مطرح کنند. حالا اگر این جماعت برای 
تحلیل دمَ دســتی خود نیاز به تحریف نظر کیهان دارند! لا اقل باید بدانند که دیگران 

هم می بینند و می خوانند.
و اما، نکته دیگری که جماعت غربگرا درباره آن خود را به فراموشی می زنند این 
که مکانیسم ماشه با نابلدی هم حزبی های خود آنها در برجام گنجانده شده بود بنابراین 
اگر آن را خطرناک می دانند که خطرناک نیز هست بایستی به نابلدی و فاجعه آفرینی 
هم حزبی های خود اعتراض کنند و نه به کیهان که از ابتدا به گنجانده شدن این بند 
در برجام اعتراض کرده بود و اکنون هم با ارائه یک پیشنهاد قانونی خواستار بی اعتبار 
دانســتن آن اســت. این نکته نیز گفتنی است که چرا طیف یاد شده با وجود آن که 
مکانیسم ماشه را خطرناک می دانند، به کیهان که آن را بی اعتبار و غیر قانونی معرفی 

کرده است اعتراض می کنند؟!
مواضع این طیف در موضوع یادشده ضمن آن که از بی اطلاعی آنها حکایت می کند، 

نشان دهنده اصرار آنها بر مخالف خوانی علیه کیهان، به هرقیمت نیز هست! 
معروف اســت که در مجلس شــورای ملی زمان طاغوت، عضو یکی از احزاب به 
دســتور رئیس حزبش قرار بود با فلان لایحه مخالفت کند! او هم به دستور حزب از 
صندلی خود بلند شد و فریاد زد بنده مخالفم! پرسیدند با کدام قسمت از لایحه مخالف 

هستید؟ گفت؛ این را دیگر نمی دانم! فقط می دانم که مخالفم!
دسته گل های شما یکی دو تا نیست

جناب ظریف!
محمدجواد ظریف گفت: وقتی دنبال نفوذ می گردیم، بی خودی نگاه نکنیم به کسانی 
که قیافه شان با ما فرق می کند، نگاه کنیم ببینیم چه کسی دارد حرف اسرائیل را می زند.

وزیر خارجه دولت روحانی و معاون راهبردی دولت پزشــکیان که با الزام قانون 
کناره گیری کرد، در گفت و گو با ایرنا اظهار کرد:

»- در تهاجم اخیر نشان داده شد که توان نظامی جمهوری اسلامی، توان قابل توجهی 
است که می تواند تصور شکســت ناپذیری رژیم صهیونیستی یا رخنه ناپذیری دیوار 
آهنین و گنبد آهنین را زیر ســؤال ببرد، ولی از آن طرف و مهم تر از آن، نشــان داده 
شد که این مردم هستند که با انواع بازی هایی که اسرائیلی ها و دوستان شان کردند، 

از میدان به در نشدند.
- ما دولتی ها گُلی به سر این مردم نزدیم و خیلی خدمتی به آنها نکردیم، خیلی بهتر 
از اینها می شد خدمت کرد. اگر ما موشکی داریم به خاطر این است که مردم ساخته اند. 

ما از خارج چیزی نگرفته ایم.
- چرا الان کسی نمی تواند توان هسته ای ما را از بین ببرد؟ چرا اگر فردو، نطنز و جاهای 
دیگر را بزنند، توان هسته ای ایران باقی می ماند؟ چون این توان وارداتی نیست، این 

توان جوشش درونی است.
- وقتی دنبال نفوذ می گردیم، بی خودی نگاه نکنیم به کسانی که قیافه شان با ما فرق 

می کند، نگاه کنیم ببینیم چه کسی دارد حرف اسرائیل را می زند.
- ما باید بفهمیم نفوذ از کجا می آید. بفهمیم کاترین شکدم چطوری آمد در کشور ما!؟ 
چرا اینها را فراموش می کنیم؟ ببینیم و بفهمیم چه چیزی باعث شده جای فرماندهان 
ما را به اسرائیلی ها لو می دهند و آنها دقیق می زنند و حتی با دو سه تا تحرک بعدی، 

باز هم می آیند و می زنند، بدانیم این نفوذ از کجا آمده؟
- ما حتماً اشــتباه زیاد کرده ایم، حتماً چیزهایی که به دست آوردیم را ممکن بود با 
هزینه کمتر هم بشود به دست بیاوریم. ممکن بود ما سیاستی را دنبال کنیم که امروز 
سردار سلیمانی عزیز زنده باشد.  ممکن بود سیاستی را دنبال کنیم که امروز باقری 
عزیز زنده باشد و شهید حسن نصرالله زنده باشد، اما شهید شدند. چرا بی خودی سر 

این دعوا می کنیم؟  
- دیپلمات های ما هم توانمندند چون اینها هم از همین مردم آمده اند. همانجور که 
نیروهای مسلح ما که زائیده این مردم هستند، توانمند و قدرتمند هستند، همان طور 

دیپلمات های ما هم زائیده این مملکت هستند. 
- من نشنیده ام که دیپلماتی بیاید و به شما استدلال کند که ما باید قدرت نظامی مان 
را کنار بگذاریم اگر بخواهیم دیپلماسی کار کنیم. اینها باید با هم جلو برود که به نظر 

من خواهد رفت.«
درباره این اظهارات گفتنی است:

1( برخلاف فضاســازی موهوم آقای ظریف و دوستان شــان در دوگانه نشان 
دادن اســرائیل و آمریکا آشــکار شد که این دو در شــرارت و جنایت، هماهنگ و 
همدســت هســتند و این در حالی بود که مدعیان اختلاف مذکور تا همین اواخر 
به زعم خود داشــتن میان نتانیاهو و ترامپ اختلاف می انداختند و این زمانی بود 

که آن دو در حال نهائی کردن نقشــه شــبیخون نظامی در پوشش مذاکره بودند.
2( ملت و نیروهای مسلح ایران در حالی به اذعان آقای ظریف، اسرائیل و دوستان 
آن را از میدان به در کردند که کسانی در گذشته نه چندان دور ادعا کردند آمریکا با یک 
بمب می تواند تمام توان نظامی ما را نابود کند. این طیف در چند ماهه منتهی به جنگ 
تحمیلی نیز یکسره در حال اظهار ضعف و عجز بودند و بنابراین دشمن را گستاخ کردند. 
3( موشک های نقطه زن و ادب کننده متجاوزان با خون دل و زیر بمباران شماتت 
جماعت اعتماد کرده و منفعل نسبت به آمریکا و اروپا ساخته شدند؛ درست در زمانی 
که طیف متوهم خوش خیال نســبت به غــرب، روزگار فردا را »روزگار گفتمان و نه 
موشــک« می خواند، بودجه نظامی را ضد توسعه می نامید، و خواستار برجام2 برای 
واگذاری منابع اقتدار دفاعی و موشــکی بود. حالا اما ظریف پز همان موشــک ها را 
می دهد! همین حالا صهیونیســت های متوهم خواستار توقف برنامه موشکی ایران 

هستند که موضوع برجام دو بود!
4( او ضمناً همان کسی است که بارها با ادبیات شیطنت آمیز، به دوگانه دشمن پسند 
میدان- دیپلماسی )مذاکره( دامن زد و مدعی شد، میدان نظامی برای دیپلماسی کشور 
هزینه ساز بوده است! او حتی به ترور شخصیت شهید سلیمانی پرداخته و مدعی شده 
بود: »بین 23 تیر ۹4 که برجام نهائی شــد تا 2۶ دی ۹4 که برجام به مرحله اجرا 
درآمد، پشت ســر هم اتفاقاتی افتاد که به توافق ضربه زد؛ ســفر سلیمانی به روسیه، 
گرفتن دو قایق جنگی آمریکایی ، نوشتن مرگ بر اسرائیل روی موشک و... سفر آقای 
سلیمانی به روسیه، به اراده مسکو شکل گرفت، نه به اراده ما. ادعا می کنیم که آقای 
سلیمانی، پوتین را به جنگ کشید. اما پوتین تصمیمش را گرفته بود.«. برخلاف این 
ادعای دروغ، این شــهید ســلیمانی بود که در مسکو، پوتین را قانع کرد و پس از آن 

سفر، سوریه در سرکوب داعش مشارکت کرد.
5( در موضوع نفوذ و جاسوســی، آقای ظریف کافی است فقط اسامی نفوذی ها 
و جاسوسانی مثل هومن مجد و تریتا پارسی، محمدعلی شعبانی، عبدالرسول دری 
اصفهانی، جیســون رضائیان، کایلی مور گیلبرت، نازنین زاغری رتکلیف، ســیامک 
نمازی، باقر نمازی، کاوه مدنی، نزار زاکا ، مراد طاهباز، هما هودفر، عماد شرقی و... را 
مرور کند و اینکه هر کدام آنها در کدام موقعیت در حال جمع آوری اســرار ســری و 
یا خط دهی و مشــورت مسموم به برخی مدیران بودند و مثلًا چه نقشی در نگارش 

افتضاح برجام داشتند؟!
۶( فقط به عنوان یک نمونه، آن مشورت های مسموم در نگارش پرمنفذ و خسارت بار 
برجام، موجب شد که غرب پس از گرفتن امتیازات بزرگ از ایران، این توافق را تبدیل 
به یک لاشه بکند، اما در عین حال در شکم این جنازه، مکانیسم ماشه را تعبیه نماید 
که حالا از سوی تروئیکای اروپایی ناقض برجام به عنوان ابزار تهدید استفاده می شود! 
عجیب تر اینکه ظریف تا مدت ها وجود چنین مکانیم ماشه ای را انکار می کرد! حالا هم 
که آن افتضاح حقوقی سر باز کرده، او و رفقایش با پیش کشیدن بحث های انحرافی 

می خواهند به زعم خود، اذهان عمومی را منحرف کنند.
7( ظریف می گوید: »ما حتماً اشتباه زیاد کرده ایم، حتماً چیزهایی که به دست 
آوردیم را ممکن بود با هزینه کمتر هم بشود به دست بیاوریم. ممکن بود ما سیاستی 
را دنبال کنیم که امروز سردار سلیمانی عزیز زنده باشد.   ممکن بود سیاستی را دنبال 
کنیم که امروز باقری عزیز زنده باشد و شهید حسن نصرالله زنده باشد، اما شهید شدند«. 
او بهتر از هر کس می داند که اظهار ضعف و عجز و انفعال از ســوی برخی مدیران و 
کج کارکردی آنها در رها کردن مسئولیت ها و معطل مذاکرات نشستن و ادعای پرهیز از 
تله تهدید و تنش به هر قیمت، نقش اول و تعیین کننده را در جرأت اقدامات تروریستی 
دشمن داشته و اگر به نسخه وی و دوستانش عمل شده بود، اکنون بلای غزه و عراق 
و لیبی بر سر ملت ایران آمده بود. اما این اقتدار نظامی و انسجام ملت ایران و انزجار 

از آمریکا و اسرائیل بود که دشمن را عقب راند.
انتقاد از تبلیغات غیرواقعی دولت

 درباره دیدارهای »سرزده«
ســایت حامی دولت با انتقاد از رویکرد روابط عمومی دولت که پشت سر هم از 
دیدارهای »سرزده« پزشکیان خبر می دهد، نوشت: این واقعی است یا تبلیغات؟ یعنی 

او به همه وزارتخانه ها، سرزده می رود؟ 
عصرایران نوشت: دولت بارها از دیدارهای سرزده مسعود پزشکیان رئیس جمهور 
از وزارتخانه ها و سازمان های مختلف خبر داده است. آخرین آن هم دیدار »سرزده« 

پزشکیان از وزارت نفت است که روز یکشنبه انجام شد.
چند سؤال و نکته:

1- چرا پزشــکیان به صورت ســرزده به وزارت نفت رفت و با وزیر و معاونان آن 
دیدار کرد؟ سرزده یعنی بدون اطلاع و اعلام قبلی. یعنی درباره برنامه حضور پزشکیان 
در وزارت نفت، از قبل به وزیر و معاونانش اطلاع داده نشــده بود؟ یعنی آنها از قبل 
نمی دانستند صبح یکشنبه، وزارت نفت میزبان پزشکیان است و در جلسه ای با حضور 
او شرکت خواهند کرد؟ یعنی آنها از قبل هیچ گزارشی برای ارائه به رئیس جمهوری 
آماده نکرده بودند؟ یعنی وزیر و معاونانش در حالی که مشغول کارهای روتین خود بودند 
ناگهان متوجه شدند پزشکیان در وزارت نفت است؟ اگر بله که از دو حالت خارج نیست 
یا اتفاق غیرعادی رخ داده یا نشانه بی نظمی است. اگر نه، یعنی ناراست گویی انجام شده؟

اگر موضوع غیرعادی است در این صورت اگر پزشکیان بدون اعلام قبلی به وزارت 
نفت می رفت و وزیر و معاونان نبودند چه؟ یعنی بی نتیجه برمی گشت به دفترش در 

ریاست جمهوری؟
اگــر نه و این گونه نبوده و از قبل، به وزیــر و معاونان درباره برنامه امروز حضور 
پزشــکیان در وزارت نفت اطلاع داده شــده بود پس این همه تاکید و اصرار بر دیدار 
سرزده چیست؟ آیا این ناراست گویی نیست؟ آیا به دلیل تبلیغات غیرواقعی است؟  

دفتر ریاست جمهوری در این باره باید شفاف سازی کند و توضیح دهد.
2- نوع اطلاع رسانی دفتر ریاست جمهوری به گونه ای است که انگار دیدار سرزده، 
ویژگی مثبت اســت. در حالی که جز در جایی که احتمال ســاخت و پاخت یا ایجاد 
فضای غیرطبیعی ، بازدید سرزده، ارزش نیست بلکه نشانه بی نظمی است یا تبلیغات 
دروغین. بازدید رئیس جمهوری از یک وزارتخانه در شرایط عادی، باید با اطلاع قبلی 
انجام شــود چرا که اولا میزبان باید برای ارائه گزارش و برگزاری جلسه خود را آماده 

کند و ثانیا جز این باشد، دیدار بی نتیجه است.  
3- چــرا همه دیدارهای پزشــکیان از همه وزارتخانه ها از زمان آغاز ریاســت 
جمهوری اش در تابستان سال گذشته )1403( تاکنون، همگی و بدون استثنا سرزده 

بوده اند؟ تعجب برانگیز نیست؟ یعنی از قبل اطلاع داده نشده بود؟
برنامه هسته ای، لوکوموتیو پیشرفت است

نه مانع و تهدید آن
عضو حزب منحله مشــارکت مدعی شد: برنامه هسته ای هزینه قابل توجهی به 

کشور تحمیل کرده است و با پول آن می شد لوکوموتیو توسعه را به حرکت درآورد!
روزنامه زنجیره ای هم میهن از سعید حجاریان پرسیده است: به نظر شما »توان 
هســته ای« چه نقشی در جایگاه منطقه ای ایران دارد و باید داشته باشد؟ شما سابقاً 
گفته بودید: »اتم و مشتقات اش برای ما پرمخاطره و پرهزینه است؛  چه یک گرم، چه 
صد کیلو؛ چه غنای یک درصد، چه 20 درصد«. اگر بخواهید تفســیر به رأی کنید 
می توانید اســتدلال کنید همان چند صد گرم باعث دردســر شد و حمله به ایران را 
توجیه کرد. در مقابل می گویند اگر ایران پروژه  هسته ای اش را سریع تر تعیین تکلیف 
کرده بود، از N.P.T خارج شده بود و حتی معطوف به ساخت بمب بود، می توانست 
برای خود بازدارندگی به وجود بیاورد. این وضعیت غبارآلود نسبت به توان هسته ای را 

باید چگونه فهم کرد؟
حجاریان در پاسخ می گوید: ورود به پروژه هسته ای و ماندن در آن، خرج زیادی 
برای کشورها دارد و تاکنون مخارج قابل توجهی بر ما تحمیل شده است که با پول آن 
می شد لوکوموتیو توسعه را کاملاً به حرکت درآورد. اما آنچه فعلاً دست ما را گرفته است 
400 کیلوگرم اورانیوم است که از ترس جاسوس ها و... باید آن را پنهان نگه داریم و 
نمی دانیم در میان مطالبه خروج از N.P.T و همکاریِ حداقلی باید کجا بایستیم. یعنی 
یک امر استراتژیک تبدیل به تفنن برخی افراد شده است. این راه از ابتدایش پرخطر بود 

و روس  ها به ایران تذکر دادند وارد این وادی نشوید اما توجهی نشد.
او می افزاید: »حالا بیایید فرض کنیم از همان ابتدا ما رفته بودیم سراغ بمب؛ مگر 
کره شمالی که بمب دارد، شعار محو کشوری را سر می دهد؟ گاهی آزمایشی می کند 
و باقی اوقات ساکت است. ولی به لحاظ توسعه کاملًا عقب مانده است. از آن گذشته، 
همان که کره شــمالی را مجهز به این ســلاح کرد، یعنی چین، افسار آن را به دست 
دارد و دشوار است کره  شمالی بی اجازه چین به همسایه جنوبی اش یا ژاپن حمله کند. 
می خواهم بگویم دنیا، دنیای بمب سازی و بمب بازی نیست. از آن گذشته، من معتقدم 
اســلام ما را از استفاده از سلاح کشتار جمعی یعنی »ش.م.ر« منع کرده است و این 

خلاف مروّت و انسانیت و شرع است که از این نوع سلاح ها استفاده شود«.
مشکل هم میهن و حجاریان در این گفت و گو این است که برنامه هسته ای را به بمب 
اتمی فرو کاسته و این برنامه را پرهزینه و پر مخاطره تلقی کرده اند. در نگاه غربزدگان، 
هر آنچه غرب برای دیگران صلاح بکند، صلاح و مصلحت است و باید دنبالش رفت و 
هر چیزی را که غرب بر حذر داشت، هزینه و خسارت و خطر است و باید دست کشید. 
با این نگاه عاریه ای و منفعلانه، داشتن استقلال و آزادی یا اهتمام به پیشرفت های فنی 
در حوزه های مختلف و قدرتمند شدن و به نقطه بازداری رسیدن پر هزینه و خطر است 

و بنابراین نباید سراغش رفت!
طیــف منفعل و نفــوذ  زده هرگز به این واقعیت مهم فکــر نمی کند که برنامه 
هســته ای، یکی از پیشران های مهم توســعه و پیشرفت در جهان است و از قبَِل این 
برنامه، دستاردهای مهمی مانند تأمین برق هسته ای، تولید رادیو دارو و انواع معالجات 
پزشکی، تشخیص انواع بیماری ها، اصلاح ژنتیک، بهبود محصولات کشاورزی، مدیریت 
منابع آب، ارتقای صنایع غذایی، شیرین سازی آب دریا، بهبود و ارتقای محیط زیست، 
حاصل می شــود. مثال ناقص این اســت که کسانی پس از کشف برق و رونق صنعت 
مکانیزه مدعی می شد که می شود بلکه باید، از این دستاورد بزرگ بشری چشم پوشید 

و در دوره ما قبل آن زیست!
 نکته دیگر اینکه برنامه هسته ای ایران عاریتی و طفیلی نیست بلکه کاملًا بومی و 
بر اســاس نیازهای پیشرفت کشور تعبیه شده است و اگر در دهه گذشته با عملیات 
فریب غرب و همراهی طیف غربگرا یا منفعل به تعطیلی نیفتاده بود حتما از نظر تولید 
انرژی و رونق اقتصاد کشــور و صادرات انواع محصولات غیر نفتی مرتبط، در جایگاه 
درخشــانی قرار داشتیم. بنابراین خســارت چند لایه پدید آمده، نتیجه خود برنامه 
هسته ای نیســت بلکه نتیجه توهم اعتماد به شیطان بزرگ و تنش زدایی یکطرفه و 
گرفتن شــتاب از پیشرفت های هسته ای کشور است. خسارت اصلی، همین ذهنیت 
ویروس زده و تابع امر و نهی های استعمارگران است که موجب شد بدترین رکورد های 

اقتصادی در دولت روحانی ثبت شود.

نقطه های خیالی عنوان طرحی بود که 9 بهمن 1393 پایگاه حفظ و نشر آثار 
مقام معظم رهبری منتشر کرد. طرحی که با تصویر قدم زدن خارج از چهارچوب 
مذاکرات محمدجواد ظریف با جان کری وزیر خارجه وقت آمریکا در 24 دی 
1393 در خیابان های لوزان سوئیس ساخته شده بود. این طرح واکنشی به 
اقدام غیرموجه آقای ظریف آن هم درست یک هفته پس از سخنان صریح 
رهبر انقلاب در نفی دل سپردن به مذاکرات و اعتماد به آمریکا بود: »دستگاه 
استکبار، دستگاه ترحّم و انصاف و انسانیّت و ملاحظه که نیست؛ هرچه شما 
عقب بروید، آنها جلو می آیند. فکر اساسی بکنید. فکر اساسی این است که 
کاری کنید که کشور از اخَم دشمن ضربه نبیند، از تحریم دشمن لطمه نخورد؛ 
و راه هایی هست، کارهایی هست که می شود کرد؛ بعضی را هم کرده اند و موفّق 
بوده است و جواب داده است؛ می شود کارهایی کرد؛ می شود این حربه را از 
دست دشمن گرفت، والا اگر چنانچه چشم ما به دست دشمن باشد که »آقا، 
اگر این کار را نکردی تحریم باقی می ماند« ]فایده ای ندارد[.« رهبر انقلاب از 
اظهارات گستاخانه مقامات آمریکایی برای حفظ تحریم ها علی رغم مذاکرات 
و در نتیجه عدم اعتماد و اطمینان به آمریکا گفتند و از مسئولان خواستند به 
مذاکرات دل نبندند: »من معتقدم باید دل را به نقطه های امیدبخش حقیقی 
سپرد، نه به نقطه های خیالی... نه به نقطه های خیالی! آنچه لازم است این است.«
 در دولت آقای روحانی اما دل ســپردن بــه »نقطه های خیالی« روایت 
هر روزه آن ایام بود. آنها مذاکرات را با هدف »لغو تحریم ها« آغاز کردند اما در 
پایان فعالیت شان، علی رغم تعطیلی و محدودسازی بی سابقه صنعت هسته ای، 
تحریم های ایران بیش از دو برابر شد تا جایی که محمدجواد ظریف که قرار بود 
با مذاکره تحریم ها را بردارد؛ خودش هم تحریم شد و با دست خالی برگشت! 
حسن روحانی و دولتمردانش پس از این کارنامه ناموفق به سراغ »نقطه های 
خیالــی« دیگری رفتند. آنها با کتمان و حتی انکار کردن هدف مذاکرات به 
ســراغ ساخت و ساز اهداف و دستاوردهای خیالی برای مذاکرات منتهی به 

برجام رفتند.
آنها در سخنرانی های مختلف مواردی مثل »رسوایی آمریکا با برجام« و 
»شــکاف میان اروپا و آمریکا با برجام« را از دستاوردهای برجام لقب دادند. 
اهدافی که پیشتر هرگز برای مذاکرات هسته ای اعلام نشده بودند. دل بستن 
به این »نقاط خیالی« آن قدر ادامه داشت که دوم خرداد 1397 به سخنرانی 
حسن روحانی در محضر رهبر انقلاب رسید تا با این تذکر مقام معظم رهبری 
مواجه شود: »]اگر[ به چیزهای کم اهمّیّت دلمان را خوش کردیم ]ضرر می کنیم[. 
همین طور که آقای رئیس جمهور گفتند واقعاً آمریکایی ها در این قضیّه از لحاظ 
اخلاقی، از لحاظ حقوقی، از لحاظ آبروی سیاسی در دنیا شکست خوردند؛ خُب 
بله، آمریکا بی آبرو شد؛ این یک واقعیّتی است و در این تردیدی نیست امّا 
من می خواهم این را مطرح کنم که آیا ما مذاکره را شروع کردیم برای اینکه 
آمریکا بی آبرو بشود؟ هدف مذاکره  ما این بود؟ ما مذاکره را شروع کردیم برای 
اینکه تحریم ها برداشته بشود -و شما ملاحظه می کنید که بسیاری  از تحریم ها 
برداشته نشده...- یا گفته می شود مثلاً بین اروپا و آمریکا شکاف به  وجود آمد؛ 
خب بله، ممکن اســت یک شکاف ظاهریِ  کم اهمّیّتی هم بینشان ]به  وجود 
آمده[، لکن ما برای این مذاکره نکردیم. ما مگر مذاکره کردیم که بین آمریکا 
و اروپا شکراب به  وجود بیاید؟ ما مذاکره کردیم که تحریم برطرف بشود؛ شروع 
مذاکره برای این بود، ادامه  مذاکره برای این بود؛ و این باید تأمین بشود؛ اگر این 

تأمین نشد، بقیّه چیزهایی که حاصل شده، ارزش زیادی را نخواهد داشت.«
»نقطه های خیالی« همچنان روایت این روزها هم هست. دولت مسعود 
پزشکیان بدون توجه به تجربه تلخ دولت حسن روحانی کمابیش همان مسیر 
را پیش گرفته است. این بار دولت ایران حتی بدون در نظر گرفتن مطالبات 
بر زمین مانده اش از آمریکا راضی به نشستن پای میز مذاکرات غیرمستقیم 
شد که به منزله اعطای امتیازی رایگان به طرف مقابل بود. با این حال هدف 

پذیرش این مذاکرات نامطلوب از همان ابتدا مشخص بود: »لغو تحریم ها«.
این روزها اما از تنها چیزی که سخن به میان نمی آید »لغو تحریم ها« است! 
»لغو تحریم ها« تنها دلیل خطرپذیری و مصلحت سنجی ایران برای تن دادن 
به خواسته دولت چهاردهم در پیشبرد مذاکرات بود اما دیپلمات های دولت 
چهاردهم آن قدر که در 5 دور مذاکره غیرمستقیم با آمریکا درباره اعتمادسازی 
و محدودسازی برنامه هسته ای ایران سخن گفتند از چند و چون لغو تحریم ها 

توسط آمریکا سخن به میان نیاوردند.
اگر فقط تحریم های آمریکا بر شــبکه فروش نفــت ایران را به عنوان 
اصلی ترین تحریم ها حســاب کنیم؛ از زمان شروع به کار دولت چهاردهم با 
رویکرد »مذاکره برای لغو تحریم« تا آغاز دور اول مذاکرات غیرمســتقیم با 
آمریکا در 23 فروردین 1404 )12 آوریل 2025( در مسقط، دست کم 214 تحریم 
بر شبکه فروش نفت ایران اعمال شد. پنج روز پس از دور اول مذاکرات، آمریکا 
12 تحریم دیگر نیز بر شبکه فروش نفت ایران اعمال کرد و دور دوم مذاکرات 
سه روز بعد در 30 فروردین 1404 )19 آوریل 2025( در رم برگزار شد. سه روز 
پس از دور دوم مذاکرات، آمریکا 15 تحریم دیگر هم اضافه کرد، با این وجود 
ایران پذیرفت که دور سوم مذاکرات را در 6 اردیبهشت )26 آوریل 2025( در 
مسقط برگزار کند. پس از دور سوم مذاکرات، آمریکا 28 تحریم جدید دیگر 
 نیز علیه ایران اعمال کرد و با این حال دور چهارم مذاکرات 21 اردیبهشت 1404 
)11 می  2025( در مســقط ادامه یافت. دو روز پس از این دور از مذاکرات نیز 
آمریکا طبق روال همیشگی اش و در انفعال ملال آور دولت چهاردهم 18 تحریم 
دیگر نیز بر شــبکه فروش نفت ایران اضافه کرد. دولت چهاردهم اما باز هم 
پذیرفت که دور پنجم مذاکرات را 2 خرداد 1404 )23 می 2025( در رم برگزار 
کنــد. دو هفته بعد در 16 خرداد )6 ژوئن 2025( آمریکا 26 تحریم دیگر نیز 
علیه ایران اعمال کرد ولی دولت چهاردهم قرار دور ششم مذاکرات را هم در 
25 خرداد )15 ژوئن 2025( گذاشت. این فقط جنگ و حمله به ایران بود که 
باعث شد دولتمردان چهاردهم از مذاکره منصرف شوند و البته با پایان جنگ 
12 روزه و شهادت فرماندهان ارشد نظامی، دانشمندان برجسته هسته ای و 
نزدیک به 1000 غیرنظامی و تخریب بخشی از تأسیسات نظامی و هسته ای، 
آنهــا یک بار دیگر بدون اینکه حتی از لزوم پرداخت غرامت جنگ تحمیل 

شده به ایران سخن بگویند، دوان دوان به دنبال مذاکره با آمریکا افتاده اند.
مذاکراتی که قرار بود در دولت چهاردهم برای »لغو تحریم ها« انجام شود 
پس از 5 دور، 313 تحریم جدید طی 11 بسته تحریمی فقط برای شبکه فروش 
نفت ایران به ارمغان آورد، یعنی آمریکا به ازای هر دور مذاکره دو بسته تحریمی 
جدید علیه ایران اعمال کرد و در نهایت نیز به ایران حمله کرد. حالا دولتمردان 
چهاردهم بدون آنکه از هدف شان برای »لغو تحریم  با مذاکره« سخنی به میان 
بیاورند برای ما از اختلاف افکنی بین ترامپ و نتانیاهو با مذاکره سخن می گویند! 
آیا هدف مذاکراتی که با چشم پوشیدن بر خون بهای حاج قاسم سلیمانی و 
صرف نظر کردن از طلب های خسارت برجام آغاز شد، شکاف بین آمریکا و 
اسرائیل بود؟ این یکی دیگر از همان »نقطه های خیالی« است که رهبر انقلاب 
10 سال پیش مسئولان را از دل سپردن به آن نهی کردند. در این زمینه نیز 
دولت چهاردهم کاملا به دولت حسن روحانی اقتدا کرده و مشغول ساخت و 

ساز اهداف و دستاوردهای خیالی است.
 حتی اگر بی صداقتی دولت چهاردهم در مســکوت گذاشــتن هدف 
»لغو تحریم ها« و جایگزینی آن با »ایجاد شکاف میان آمریکا و اسرائیل« برای 
مذاکرات را نادیده بگیریم. آنها در این هدف خیالی هم شکست خورده اند. 
حمله مشــترک آمریکا و اسرائیل به ایران بزرگ ترین شاهد این مدعاست. 
»پیت هگست« وزیر جنگ آمریکا در دیدار با نتانیاهو توضیح داد که حتی 
پیش از حمله مستقیم آمریکا، هواپیماهای سوخت رسان آمریکایی چگونه 
از اولین روز جنگ برای پشتیبانی از جنگنده های اسرائیل در حمله به ایران 
وارد عمل شدند. »یسرائیل کاتس« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی به روزنامه 
 جروزالم پست گفت که 17 آوریل 2025 )28 فروردین 1404( یعنی 5 روز پس از
 دور اول مذاکرات ایران و آمریکا با پیش بینی کمک واشنگتن در اجزای حیاتی 
عملیات علیه ایران، به ارتش دستور آماده باش داد. طبق سخنان او 10 روز بعد 
در 27 آوریل )7 اردیبهشت 1404( یعنی یک روز پس از دور سوم مذاکرات 
ایران و آمریکا، آنها فرماندهی سنتکام را در جریان حمله به ایران قرار دادند. 
22 مــی )2 خرداد 1404( یک روز قبل از دور پنجم مذاکرات ایران و آمریکا؛ 
اسرائیل و آمریکا مانورهای نظامی مشترک برای حمله به ایران را نیز برگزار 
کرده بودند. آن طور که روزنامه آمریکایی وال استریت ژورنال فاش کرد مسئولان 
آمریکایی و اسرائیلی عمداً خبرهایی را در رسانه ها منتشر کردند تا به نظر برسد 
اختلافات زیادی بین ترامپ و نتانیاهو بر سر ایران وجود دارد؛ اما در واقعیت، 
رئیس جمهور آمریکا درست همان زمانی که در پست های شبکه اجتماعی 
خود از دیپلماسی حرف می زد؛ از حملات اسرائیل باخبر بوده است. نتانیاهو 
در پایان سفر اخیر خود به آمریکا نیز با تمجید از ترامپ به شبکه نیوزمکس 
گفت: »ما هرگز در تاریخ دوستی و حامی ای مانند رئیس جمهور ترامپ، برای 
اسرائیل و دولت یهود در کاخ سفید نداشته ایم.« ایجاد شکاف میان آمریکا 
و اسرائیل با سخنان آقای پزشکیان و کنش های دیپلماتیک دولت چهاردهم 
همانقدر واقعی و قابل اعتناست که ادعای دولتمردان روحانی در ایجاد شکاف 
میان اروپا و آمریکا واقعی و قابل اعتنا بود. با این حساب دولتمردان چهاردهم 
حتی در خیالبافی هم انسان های موفقی نیستند؛ اگرچه هزینه این خیالبافی 

را ایران و ایرانی پرداخت می کند.

لغو تحریم ها چه شد؟

یادداشت روز

سید محمدعماد اعرابی

صفحه 2
سه شنبه 24 تیر 1404
1۹ محرم 144۷ - شماره 2۳۹0۵

کدخدایی:  

آژانس در قبال ایران 
از انجام وظایف بی طرفانه و حرفه ای عدول كرد

دست نوشته سردار رشید 
یک هفته قبل از شهادت

شورای  پژوهشــکده  رئیس 
آژانس  کــرد:  تاکید  نگهبــان 
بین المللی انــرژی اتمی در قبال 
جمهوری اســلامی ایران از انجام 
بی طرفانه و حرفه ای وظایف خود 
عدول کرده و به جــای تمرکز بر 
عینی  مســتند،  راستی آزمایی 
تأثیر  فنی، در مــواردی تحت  و 
رژیم  مغرضانه  و  بی پایه  ادعاهای 
موضوعاتی  بــه  صهیونیســتی 

پرداخته است. 
عباســعلی کدخدایــی، رئیــس 
پژوهشــکده شــورای نگهبان و استاد 
دانشگاه تهران با نگارش یادداشتی که 
در خبرگزاری اسپوتنیک منتشر شده 
است، به شرحی که در ادامه می خوانید 
به تبیین مبانی حقوقی حق مشــروع 
ایران برای تعلیق اجرای تعهدات خود 
در قبال آژانس بین المللی انرژی اتمی 

پرداخت. 
در متن این یادداشت آمده است: 
در نظام حقوق بین الملل معاهدات 
و تعهدات بین المللی دولت ها بر مبنای 
قاعده وفــای به عهد قابل اجرا خواهد 
بود که در ایــن میان توازن میان این 
تعهدات و مسئولیت ها، شرط اساسی 
بقای مشــروعیت و کارآمدی هر رژیم 
حقوقی محســوب می شود. رژیم منع 
اشاعه سلاح های هسته ای به عنوان یکی 
چندجانبه  چارچوب های  مهم ترین  از 
بین المللی در عرصه استفاده صلح آمیز 
از انرژی هســته ای، با هدف تضمین 
ارتقای همکاری های  امنیت جمعی و 
علمی و فناورانه شکل گرفت که لازمه 
تحقــق اهداف آن، پایبنــدی متقابل 
و اجــرای بی طرفانه مفاد آن توســط 
تمامــی بازیگران، به ویژه نهاد ناظر آن 
یعنی آژانس بین المللی انرژی اتمی بود.

با این حــال، نقض مکرر تعهدات 
بین المللی از سوی دولتی چون آمریکا 
با تجــاوز غیرقانونی علیه تأسیســات 
صلح آمیز جمهوری اسلامی ایران و در 
کنار آن قصور و انفعال آژانس در ایفای 
وظایف اساســنامه ای و پادمانی خود، 
ضمن تضعیف اصول بنیادین رژیم منع 
اشاعه، حقوق مشروع و ذاتی جمهوری 
اسلامی ایران را نیز با چالش های جدی 
مواجه ســاخته است؛ مســئله ای که 
مستند به قواعد عام حقوق بین الملل، 

مســتوجب بازنگری در نحوه عملکرد 
ایران نســبت به تعهدات خود و توسل 
به سازوکارهای قانونی برای صیانت از 

حاکمیت و منافع ملی خواهد بود.
بدین واسطه در حقوق بین الملل 
مقرر  شــرایطی  به صراحت  معاهدات 
شده است که در چارچوب آن هر یک 
از طرفین می توانند در واکنش به نقض 
اساســی تعهدات از سوی طرف دیگر، 
اجرای تمام یا بخشی از تعهدات خود را 
به حالت تعلیق درآورند که این تعلیق به 
واسطه »نقض اساسی« تعهدات توسط 

طرف مقابل رخ می دهد.
نقض مذکور حقــی قانونی برای 
طرف متضرر ایجــاد می کند تا بتواند 
با اســتناد به قاعده ای پذیرفته شده در 
حقوق بین الملــل، از اجرای تعهدات 
خود خودداری ورزد، چرا که در چنین 
شــرایطی، طرفی که تعهدات خود را 
نقض کرده اســت نباید انتظار داشته 
باشــد که دیگر طرف هــا همچنان به 
تعهدات کامل خود پایبند باقی بمانند.
حال در چارچوب رژیم منع اشاعه 
سلاح های هسته ای، جمهوری اسلامی 
ایران به عنوان دولتی متعهد، همواره 
بر اصول همکاری با آژانس بین المللی 
انرژی اتمی برای راستی آزمایی ماهیت 
صلح آمیز برنامه هسته ای خود پایبند 
بوده و در این مسیر تعهدات بین المللی 
خود را نیــز فراتر از الزامات رژیم منع 

اشاعه پذیرفته و اجرا کرده است.
با این وجود، نقض مکرر تعهدات 
از ســوی آمریــکا و دولت های غربی، 
همــراه با قصــور و کوتاهی آژانس در 
ایفــای بی طرفانه وظایف نظارتی خود 
شرایطی را پدید آورده است که در پرتو 
آن جمهوری اسلامی ایران می تواند با 
استناد به اصول و قواعد پذیرفته شده 
بین المللی، اجرای بخشــی از تعهدات 
خود با آژانس بین المللی انرژی اتمی را 
به حالت تعلیق درآورد. چنین اقدامی، 
واکنشی مشروع در برابر نقض اساسی 
تعهدات از سوی ســایر طرف ها است 
که جمهوری اسلامی ایران را در مقام 

استیفای حقوق خود قرار می دهد.
ماده 3 اساسنامه آژانس بین المللی 
انرژی اتمی این نهاد را موظف می دارد 
تا فعالیت های خود را به گونه ای سامان 
دهد که از توسعه و استفاده صلح آمیز 

از انرژی هسته ای حمایت نموده و در 
اجرای وظایف نظارتی و راستی آزمایی، 
از هرگونــه تبعیــض، جانبــداری یا 
سیاســی کاری پرهیز کنــد. مفاد این 
اساســنامه به صراحت آژانس را مکلف 
می ســازد که با تسهیل همکاری های 
بین المللی، موجبات بهره مندی مشروع 
و برابر کشورها از انرژی هسته ای برای 

مقاصد صلح آمیز را فراهم آورد.
همزمان مــاده 4 معاهــده منع 
گسترش ســلاح های هسته ای بر حق 
مسلم کشورهای عضو برای دسترسی 
به فناوری صلح آمیز هســته ای تأکید 
مــی ورزد و نقش آژانــس در تضمین 
تحقق این حق، محوری و انکارناپذیر 

است.
با وجــود این تعهــدات صریح و 
الزام آور، آژانس بین المللی انرژی اتمی 
در قبال جمهوری اسلامی ایران از انجام 
بی طرفانه و حرفه ای وظایف خود عدول 
کرده و به جای تمرکز بر راستی آزمایی 
مستند، عینی و فنی، در مواردی تحت 
تأثیر ادعاهای بی پایه و مغرضانه رژیم 
صهیونیســتی به موضوعاتی پرداخته 
است که فاقد هرگونه پشتوانه حقوقی 

یا اعتبار فنی معتبر بوده اند.
عــلاوه  بر ایــن، در قبال حملات 
تجاوزکارانــه به تأسیســات صلح آمیز 
هســته ای ایران که نقض آشکار اصول 
منشور ملل متحد، قطعنامه های شورای 
امنیت و مصوبــات کنفرانس عمومی 
آژانس بوده اســت، هیچ اقدام مؤثری 
صورت نداد و در برخی موارد، سکوت، 
بی عملی و حتی همســویی غیرموجه 
با دولت هــای متجــاوز، نقض صریح 
وظایف اساسنامه ای و پادمانی این نهاد 

بین المللی را رقم زد.
این تجــاوزات و نقض ها، با توجه 
بــه آثار عمیق و بنیادینی که بر هدف 
و موضــوع رژیم عدم اشــاعه، یعنی 
تضمین اســتفاده صرفــاً صلح آمیز از 
انرژی هســته ای، برجای می گذارند از 
منظر حقــوق بین الملل معاهدات، به 
عنوان »نقض ماهوی« قابل شناسایی 

و استناد خواهند بود.
از ایــن رو جمهــوری اســلامی 
ایران، از حق مشروع خود برای تعلیق 
اجرای تعهدات خــود در قبال آژانس 
بین المللی انرژی اتمی برخوردار است تا 

با بهره گیری از این حق، واکنشی قانونی 
و توجیه پذیر در قبال نقض های ماهوی 
انجام شده، منطبق با موازین بین المللی 

ترتیب دهد.
این اقدام پاســخی متناســب به 
تخلفات مکرر برخی دولت ها و ناکامی 
آژانس بین المللی انرژی اتمی در انجام 
وظایف حرفه ای، بی طرفانه و مبتنی بر 
اساسنامه آن است که به طور مستقیم 
توازن حقوق و تعهدات رژیم منع اشاعه 
ســلاح های هســته ای را مختل کرده 
و حــق واکنش متقابــل را برای ایران 

محفوظ می دارد.
جمهوری اسلامی ایران در جهت 
صیانــت از منافــع ملی، حراســت از 
حاکمیــت خود و حفــظ یکپارچگی 
رژیم منع اشاعه، این تعلیق را در قالب 
اقدامی متقابل و متناسب اتخاذ کرده 
و بر آن اســت تا از ابزارهای مشــروع 
برای احقــاق حقوق خود  بین المللی 
 تا هنــگام تضمین منافــع ملی خود 

بهره گیرد.

سرلشکر شــهید رشید حدود یک هفته پیش از 
شهادت، بی قراری خود برای شــهادت را به وسیله 

کلماتی جاودانه روی کاغذ آورد.
سردار سرلشکر شهید رشــید، مغز متفکر نظامی ایران 
که در جنایات رژیم جعلی و موقت صهیونیســتی به آرزوی 
شــهادت رسید، یک هفته پیش از شهادت، تمنا و بی قراری 
خود برای شهادت را به وسیله کلماتی جاودانه روی کاغذ آورد.

به گزارش تســنیم، دستنوشته ســردار رشید به شرح 
زیر است:

ذکر خفی ما شده است انالله و اناالیه راجعون!...فراوان...! 
خوشبحال شهدا!

خداکند جان این حقیر گرفته شود 
بدست مبارک حضرت عزرائیل...

هرگز فکر نمی کردم این قدر زنده بمانم! در آستانه هفتاد 
و دو سالگی ام!

قبــل از انقلاب تصور ما این بود که قبل از 30 ســالگی 
شهید می شویم

در جنگ به گونه ای دیگر
در طی این 37 سال پس از جنگ، انبوه کارهای ستادی 
و قرارگاهی در این ســطح )سطح راهبردی و عملیاتی( یک 

روز ما را رها نکرده است.
هر روزِ این سال ها حقیقتاً هفته ای به لحاظ زمانی بر ما 

می گذرد و روز که تمام می شــود، از غروب آن، به فکر ادامه 
کار در فردای آن می شویم.

حضورم در منزل گاه در حد یک ساعت، گاه کمی بیشتر، 
قبل از نماز مغرب و عشا است. )برای شام( والسلام

و به خانواده و عباس آقا می گویم، فکر کنید جانباز قطع 
نخاعی ام و مثل آدم های متعارف نمی توانم وقت بگذارم، حتی 

نیم ساعت همکلام شدن...!
نمی دانیم سرِّ باقی ماندنمان در این دنیا در دهه سبعین 

چیست؟ 
دلم می خواهد به آن فرشــته و ملکی که هر شب فرود 

می آید و صدا می زند: )به فرمایش رسول خدا )ص((
»یا ابنا السّبعین نودی لکَم فَاجیبوا«

بگویم: بابا! ما هنوز هم به لحاظ شــرایط کاری در ردیف 
»ابناء العشرین! هستیم که صدا می زنید: »جِد وّا و اجتهدوا...!«
در حالی که جسم ما از »ابناء الستین!« که فرشته صدا 

می زند: »زرع ان حَصادُهُ« گذشته است.
)شــما مانند زراعت و کِشتی هســتید که درو کردنش 

نزدیک شده است!(
ذکر خفی ما شده است؛ انا لله و انا الیه راجعون...! فراوان...

خوشبحال شهدا!
برادر شما: رشید
1404/3/15

گفت و شنود

كاسه لیس!
گفت: یکی از داوران فوتبال که به استرالیا پناهنده شده و تابعیت 
آن کشور را گرفته است، در پایان یک مسابقه فوتبال در نیوجرسی 
آمریکا از ترامپ جایزه گرفت و در اوج بی هویتی و وطن فروشــی از 

قاتل بیش از هزار تن از مردم بی گناه ایران تقدیر کرد!
گفتم: مرد حسابی! آخه این هم شد خبر؟! پشه خودش 
چی هســت که فشار خونش باشــه؟! ماجرای این بدبخت 
کاسه لیس چه اهمیتی دارد که با نقل آن وقت تلف می کنی؟!

گفت:  ای عوام! اهمیت ماجرا به این اســت که در همان مراسم 
که به خاطر حضور ترامپ شــدیداً تحت مراقبت بود، جمع انبوهی 
از تماشــاگران پرچم ایران و فلسطین را برافراشته و علیه آمریکا و 

رژیم صهیونیستی شعار داده اند.
 گفتم: ایــول! درد و بلای آن تماشــاگرها بخوره توی 

سر ترامپ! 
گفت: حالا ببین اون وطن فروشه چه حالی داشته؟!

گفتم: یارو که خیلی آمریکا دوســت بود میهمان یک 
آمریکایي شــد و برای اینکه مطابق میل او عمل کنه قرار 
گذاشــت در غذا خوردن از او تقلیــد کنه. آمریکاییه یک 
بشقاب برداشت و کمی آب ریخت و یک بیسکویت در آن 
حل کرد. یارو هم همان کار را کرد. آمریکاییه سگش را صدا 

کرد و بشقاب را جلوی سگش گذاشت! و ...

* این سخن از امام خمینی)ره( است که به اهمیت مقابله با دشمنان و عدم غفلت 
از آن ها اشاره دارد. ایشان می فرمایند: )اگر دشمنان را لحظه ای آرام بگذارید، آن ها 
شــما را آرام نخواهند گذاشت.( این سخن به این معناست که دشمنان اسلام و 
انقلاب اسلامی همواره در حال توطئه و تلاش برای ضربه زدن به نظام اسلامی 
هستند و نباید به آنها فرصت داد تا در غفلت ما، اهداف شوم خود را عملی کنند.
رعنایی
* از توابین آموختیم که باید زمان شناس باشیم وگرنه اعمال مان حبط می شود 
و در تاریخ فراموش خواهیم شــد. بنابراین باید با شاخص ولایت خود را تنظیم 

کنیم و الا در سپاه یزید قرار خواهیم گرفت.
اولیایی
* از ولایتمداران و حسینیان انتظار می رود به این توصیه رهبر عزیز امام خامنه ای 
عمل کنیم که فرمودند؛ »هر روز حتماً قرآن بخوانید. در دنیای اسلام هیچ کس 

نباید پیدا بشود که یک روز بر او بگذرد و آیاتی از قرآن را تلاوت نکند.«
ملاشریفی
* راز زیمت پژوهشــگر و کارشــناس صهیونی در حوزه ایران شناسی و مسائل 
راهبردی اذعان کرد؛ ایران با اتکا به نمادهای ملی همچون ســرود »ای ایران« 
و حضور چشــمگیر رهبر انقلاب در میان مردم، توانسته موجی از همبستگی و 
حمایت مردمی ایجاد کند، موضوعی که اسرائیل را به شدت نگران کرده است! 
با این حساب، بر ما واجب است آنچه که دشمنانمان را نگران می کند ما بر آن 

مدار و حول آن حرکت  نماییم.
بازگیر
* حســین راغفر از اساتید اصلاح طلب دانشگاه در واکنش به نامه 180نفر مثلا  
اقتصاددان کشــور که خواستار تســلیم در مقابل آمریکا شده اند،گفته این افراد 
همان کسانی هستند که مسئول اصلی فقر و نابرابری بوده و زمینه چینی حملات 
صهیونیست ها را فراهم کرده اند. اما امروز نامه نوشته و طلبکار شده اند. در همراهی 
با این استاد آزاده و با انصاف دانشگاه عرض می کنم این 180 نفر به خیال خودشان 

خواسته اند زرنگی بکنند یعنی دست پیش گرفته اند که پس نیفتند.
عباچی
* به ســه کشور اروپایی باید تفهیم کرد چنانچه در مسیر فعال سازی مکانیسم 
ماشه گام بردارند، از منظر ایران این اقدامشان معادل حمله ای نظامی علیه ساختار 
امنیت ملی جمهوری اســلامی تلقی شــده در نتیجه به طور طبیعی پیامدهای 

غیرقابل بازگشتی برای آنان خواهد داشت. 
حشمت زاده

*یکی از مهم ترین عوامل موفقیت و پیروزی ملت ایران که شکست را به دشمن 
صهیونی و حامیان غربی شان تحمیل کرد، همدلی، وحدت و انسجام ملت ایران 
بود. جنگ نه تنها ملت ایران را از هم نگسست، بلکه موجب اتحاد حداکثری آنان 

گردید و همین مسئله موجب شد خواب های متوهمانه دشمن آشفته گردد.
الیاسی
*دو جریان افراطی از دو سو، به مثابه لبه تیز یک قیچی، در حال خدشه به وحدت 
و انسجامی هستند که موجب عزت و اقتدار این ملت شده است. یک جریان که 
به ظاهر پرچم انقلابی گری و ارزش مداری را بالا برده عملکرد مسئولین دیپلماسی 
کشور را تخریب و کارزار استیضاح و... به راه انداخته است. از سوی دیگر، جریانی 
مشکوک از ورشکستگان سیاسی فعال شده اند تا با عقده گشایی، نظم اجتماعی 
ایجادشــده را بر هم زده و بسترساز حمله مجدد دشمن به این سرزمین گردند. 
در این میان آنچه می تواند مانع از تضعیف مهم ترین قدرت ملی این ســرزمین 

حول محور رهبری شود هوشیاری و بصیرت ملت ایران است.
میکائیلی
*درحالی که جنگ نظامی ایران و رژیم صهیونیستی تنها 12 روز به طول انجامید، 
ولی رسانه های دشمن چون ایران اینترنشنال، با ترکیب تکنیک های عملیات روانی، 
انتشار اطلاعات ناقص یا تحریف شده، و بهره گیری از کارشناسان جهت دار، القای 
ناامیدی، بی ثباتی، تفرقه قومی و فرقه ای، و بی اعتمادی به ســاختار سیاســی و 
امنیتی کشورمان را در دستور کار قرار داده اند. پس نتیجه می گیریم جنگ های 
جدید جنگ هایی هســتند که نه با موشک و  تانک، بلکه با دوربین و میکروفن 

هدایت می شوند و جبهه آن ها، ذهن و روان مردم است.
پورپاشا
*ترور روانی جامعه توســط رســانه های معاند، اگرچه بی صداست، اما خسارات 
آن می تواند به مراتب بیشتر از جنگ های فیزیکی باشد. در این میان، هوشیاری 
نخبگان، مســئولان، و شــهروندان برای مقابله با این نوع جنگ، ضروری است. 
فلذا برای تقویت ســپرهای روانی، سواد رسانه ای و توان تحلیل محتوای خبری 

باید کار کرد.
بلندپایه
*خبر خوب این که یکی از شــرکت های دانش بنیان ایرانی به نام شرکت بصام 
موفق به طراحی و ساخت نخستین سخت افزار بومی پردازشگر هوش مصنوعی 
در کشــور شد. این شرکت پس از سال ها تحقیق و توسعه، سخت افزاری با توان 
پردازشــی حداقل 20 میلیارد عملیات بر ثانیه طراحی کرده است. این حرکت 
می تواند گام مهمی در مسیر خودکفایی فناوری در ایران باشد که جای خوشحالی 

و قدردانی دارد.
ضیاءبخش
* ملت عزیزمان باید بدانند با وجود جنگ و تحریم، هیچ توقف معناداری در تولید 
نفت رخ نداده و این موفقیت نتیجه مدیریت هوشــمندانه، بهره گیری از فناوری 
بومی و تاب آوری نیروهای داخلی اســت. این که ایران در حال حاضر با افزایش 
تولید روزانه به 3 میلیون و 257 هزار بشکه، صدر جدول رشد تولید نفت جهان 
را به خود اختصاص داده، پیام آشــکاری به دشمنان اقتصادی است که صنعت 

نفت کشور فروپاشیدنی نیست.
پورخزری
* وقتی آمریکا از سازمان های بین المللی خارج می شود و بدون توجه به قوانین 
بین المللی تأسیســات هسته ای ایران را بمباران می کند، معنی آن این است که 
ستون های نظم فعلی جهان فرو ریخته  و نظم جدیدی در حال شکل گیری است. 
در این نظم جدید جمهوری اســلامی ایران بسیار تعیین کننده خواهد بود. این 

همان پیچ بزرگ تاریخ است که در حال عبور از آن هستیم. 
یعقوبی
* دشمنان در جنگ تحمیلی اخیر انتظار فروشگاه های خالی و صف های طولانی 
در ایران را داشتند، اما مشاهده کردیم کالا به وفور در کشور موجود بود و تمام 

محاسبات دشمنان اشتباه از آب درآمد و نقشه هایشان نقش بر آب شد.
سوهانیان
*کسانی که از تجاوز رژیم جعلی دفاع می کنند و به خودشان اجازه نمی دهند که 

در محکومیت این رژیم حرفی به زبان بیاورند، خائن و وطن فروشند.
عدنانی
* در بحبوحــه کمبود شــدید نیــروی نظامی در اراضی اشــغالی، ارتش رژیم 
صهیونیســتی تصمیم گرفت خدمت نظامی هزاران سرباز پیاده نظام این رژیم را 
برای یک سال دیگر تمدید کند. در حال حاضر مدت خدمت نظامی صهیونیست ها 
32 ماه است، اما بعد از این تمدید به 44 ماه یعنی حدود 4 سال می رسد! با این 

تقلاها هم جز خسارت چیزی عاید این وحشی ها نخواهد شد.
تمجیدی
*در بازطراحی ســاختمان شیشه ای صداوســیما پس از حمله رژیم صهیونی، 
پیشنهادم این است که بازسازی این ساختمان، به عنوان نماد حماسه و صدای 

حقیقت ایران اسلامی با داوری اساتید برجسته معماری و سازه انجام شود.
فرج نیا

* میرحســین موسوی که سابقه سیاهی در همراهی آشــکار با آمریکا و رژیم 
صهیونیستی در فتنه88 را در کارنامه خود دارد، با صدور بیانیه ای ضمن همراهی 
با دشمنان نظام بر بیراهه خود تأکید و به خیال خام خود از ضرورت تغییر نظام  
سخن پراکنی می کند! زهی خیال باطل. انتظار بود که به علت خلوت 15ساله از 
مسئولیت متنبه شده و به دامن ملت برگردد ولی گویا شیطان نفس بر او غلبه 

یافته و همچنان بر پیمودن کژ راهه اصرار دارد.
سپهری
* وزیر جهاد کشــاورزی،خبر از راه اندازی 500 روســتابازار تا پایان سال داده و 
گفته هدف این اقدام، کوتاه کردن فاصله مزرعه تا سفره مردم است. امید است 
با اجرای این طرح، قیمت نهائی برای مردم کاهش یافته و سود واقعی به دست 

کشاورزان برسد.
دباغ
* افزایش مجدد بلیت های قطار تنها با گذشت 4 ماه از افزایش آن در فروردین، 
با توجه به تقاضای بیشتر مردم برای استفاده از قطار به دلیل اختلال در پروازهای 

کشور و تعطیلی تابستانی مدارس و ایام اربعین چه توجیهی دارد؟
پورقاسم

کیهان و خوانندگان
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